
  علل بنيانگذاري سلسلة محليّ آل مازه در بخارا
  سيد ابوالقاسم فروزاني

  
  
  

  
  

  چكيده
بر ماوراءالنهر (فرارود) حكومت  ق، 395ق، قراخانيان (آل افراسياب) كه از سال  482در سال 

ق) شدند. هنگامي كه 465-485داشتند، ناگزير به اطاعت از سلطان ملكشاه سلجوقي (حك: 
-511حك:ق) امارت خراسان را برعهده داشت (511-552سلطان سنجر سلجوقي (حك: 

ن اش محمد ارسلان خان ـ كه پدرش از دودماق) نخست، حكومت سمرقند را به خواهرزاده490
ترين مقام مذهبي را همراه قراخاني بود ـ واگذار كرد و چندي بعد منصب قاضي القضاتي و عالي

اي به نام عبدالعزيز بن با رياست شهر (صدر) بخارا، به برادر همسر خود كه روحاني برجسته
عمر بن مازه بود، بخشيد. از آنجا كه مناصب ياد شده در خاندان عبدالعزيز بن عمر بن مازه 

برهان) در بخارا تأسيس گرديد كه تا اواخر حكومت موروثي شد، سلسله محلّي آل مازه (آل
ق) پايدار بود. در اين پژوهش، بر اساس منابع و تحقيقات معتبر 490-617خوارزمشاهيان (

 تاريخي، با استفاده از روش توصيفي ـ تحليلي، پس از نگاهي گذرا به سلسله قراخاني و
سلجوقيان، نخست علل بنيانگذاري سلسله آل مازه و سپس اهداف سنجر بن مناسبات آنان با 

هاي ارائه شده در ملكشاه از آن اقدام مورد بررسي قرار گرفته است. در پايان، بر اساس داده
هاي چشمگير در روابط سلجوقيان و قراخانيان، در يك چارچوب مقاله، با توجه به فراز و نشيب

  مازه در مناسبات دو حكومت ياد شده، آشكار گرديده است.آل گيري كلي، وضعيتنتيجه
  

  .آل مازه، سلجوقيان، قراخانيان، سلطان سنجر، بخارا: كليدواژه

                                                            
 عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه شيراز    foroozani_s_a@yahoo.com   
 

  29/8/1391: مقاله دريافت
  20/9/1391 :پذيرش
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  مهمقد
(= آل خاقان، آل افراسياب، ايلـك  تبار قراخاني سلسلة ترك

ق، پس از ساقط كردن حكومـت   389در سال  خانيان)
ه قلمــرو خــود هر) را بــســامانيان، فــرارود (مــاوراءالن

ــد  ــميمه كردن ــزي،  .ض ــه   )378: 1363(گردي ــا ك از آنج
قراخانيان از قدرتي چشمگير برخوردار بودند، سلطان 

ــراي پيشــگيري از توســعه  ــوي ب ــي محمــود غزن طلب
قراخانيان، در ميان فرمانروايان آن سلسـله بـذر نفـاق    

نه تنها قلمـرو خـود را از هجـوم     ،پاشيد. بدين ترتيب
كننـده در  ه داشت بلكه نقشـي تعيـين  آنان در امان نگا

ــه دســت آورد   ــان ب امــور داخلــي حكومــت قراخاني
پس از درگذشت سـلطان   .)318 -321: 1357(جرفادقاني، 

ق، پسـرش سـلطان     421در سـال  ، محمود غزنـوي 
از آغـاز سـلطنت خـويش     ق)422-432(حـك:  مسعود 

مند سلسلة موجبات كدورت بعضي از اعضاي قدرت
آورد. اين موضوع، قراخانيـان را بـه    قراخاني را فراهم

: 1356(بيهقي، حمايت از تركمانان سلجوقي برانگيخت 
در ، پس از شكستي كه در جنـگ دنـدانقان   .)696-692
، از طـرف ســلجوقيان بـر غزنويــان وارد آمــد   ق 431

 ،بخش اعظم خراسان بـزرگ  )248-252: 1387 ،(فروزاني
رف كه بـا قلمـرو قراخانيـان هـم مـرز بـود، بـه تص ـ       

سلجوقيان درآمد و از آن به بعد، ديگر ميان غزنويان و 
ــس از چيرگــي    ــود. پ ــرار نب ــاطي برق ــان ارتب قراخاني
سلجوقيان بر ايران، حكومـت قراخانيـان در مرزهـاي    
شمال شرقي قلمرو سلجوقيان، خطـري بـالقوه بـراي    

هـاي  آمـد. در دهـه  شـمار مـي  هاين سلسلة تازه بنيان ب
يان، بـا توجـه بـه قـدرت     نخستين فرمانروايي سلجوق

ــراي     ــله، ب ــي آن سلس ــدامات سياس ــمگير و اق چش
هـايي از متصـرفات   قراخانيان امكان تعرض به بخـش 

سلجوقيان وجود نداشت و چنانكه در صـفحات بعـد   
شود، حتـي سـلطان ملكشـاه سـلجوقي     شرح داده مي

پـس از دو مرتبـه لشكركشـي بـه     ق)  465 -485حك: (
لسـله را تحـت فرمـان    سرزمين قراخانيان، سران آن س

خويش در آورد. پس از درگذشت ملكشاه و درگيري 

ميــان پســران او بــراي كســب مقــام ســلطنت، بــراي 
هايي از قلمـرو  قراخانيان فرصتي پيش آمد تا به بخش

سلجوقيان لشكركشي كننـد. هـر چنـد قراخانيـان بـا      
دست از تعرض به  ،سرانجام ،واكنش سلطان بركيارق
داشتند، اما خطري بالقوه بودند متصرفات سلجوقيان بر

كه بايد پيوسته به آنها توجه داشت. به همين مناسبت، 
سلطان سـنجر سـلجوقي در دوران امـارت خـود بـر      
خراسان به دنبال راهكاري براي جلوگيري از حملات 
احتمالي قراخانيان به آن ولايت برآمـد. وي سـرانجام   

ن اعضـاي  به اين نتيجه رسيد كه با ايجاد تفرقه در ميـا 
دودمان قراخاني و نيـز بركشـيدن عناصـري كـه مـي     
توانستند مـدعيان قـدرت آن سلسـله باشـند، قلمـرو      
سلجوقيان را از تعرض نظامي قراخانيان در امان نگـاه  
دارد. يكي از اقدامات سلطان سنجر سلجوقي كه مـي 
توان آن را تدبيري جديـد و حسـاب شـده دانسـت،     

ز بن عمر مـازه، بـه   گماشتن برادر همسرش، عبدالعزي
تـرين مرجعيـت دينـي و    مقام قاضي القضاتي و عالي

بـود. از آنجـا كـه     ،در مـاوراءالنهر  ،رياست شهر بخارا
دينــي و دنيــوي عبــدالعزيز بــن عمــر در  هــايمقــام

خاندانش موروثي شد، سلسله اي محلـّي موسـوم بـه    
برهـان الملـة و «مازه شكل گرفت كه به سبب لقـب  آل
سنجر بن ملكشاه بـه عبـدالعزيز بـن     كه توسط »الدین

: 1365(فراي،  .نداعمر داده شد، به آل برهان نيز معروف
246-245(   
گفتني است كه از پژوهشـگران معاصـر، اومليـان         

، محمد قزويني م) 1952( »آل برهان«پريتساك در مقالة 
و  )1389( لبـاب الالبـاب عـوفي   هاي در حواشي كتاب

، و ريچارد فراي در )1368(ضي نظامي عرو مقالة چهار
در مورد آل )1365(بخارا دستاورد قرون وسطي كتاب 

. انـد كـرده مندي ارائه مازه (آل برهان) اطلاعات ارزش
قراخانيـان، بنيانگـذاران   همچنين نگارنـده، در كتـاب   

، بـه  )1389(نخستين سلسله ترك مسـلمان در فـرارود  
ده اختصار از آن سلسلة محلـي، سـخن بـه ميـان آور    

ياد شـده   هاياست. تفاوت عمده اين مقاله با پژوهش
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در آن است كه در پژوهش حاضر، فراتـر از توصـيف   
زمان آنان، به علـل بنيانگـذاري    هايآل مازه و رويداد

سلسة آل مازه در بخارا، توسط سنجر بـن ملكشـاه و   
  اهداف وي از آن اقدام، پرداخته شده است.

  
  افراسياب)مختصري در بارة آل خاقان (آل 

تباري كه از آنان در منابع فارسي و عربـي  سلسلة ترك
: 1368(نظـامي عروضـي سـمرقندي،    هاي خاقانيان با عنوان

ــان )46 ــابوري،  ، خانيـ ــزي نيشـ ــر معـ و آل  )5: 1385(اميـ
يـاد شـده، در ميـان     )1/245: 1363(جوزجاني، افراسياب 

هـاي  شناسـان اروپـايي بـا عنـوان    مستشرقان و سـكه 
ــا ــورث، ن قراخانيــ ــان  )173: 1371(باســ و ايلكخانيــ

)Barthold,1987: 3/ 465-466( ند. هر چندامعروف، 
نظران، در مورد انتساب قراخانيـان بـه   در ميان صاحب

 .اي خاص از تركـان آراء گونـاگوني وجـود دارد   قبيله
اما در اين ميان، نظرية پريتسـاك   )542 /1: 1366 (بارتولد،

از ميان تركان قرلـق (قـارلق،   كه قراخانيان را برخاسته 
، از (Pritsak, 1951: 270-300)دانــد كــارلوك) مــي

اعتباري ويژه برخوردار است. قبل از تأسيس نخستين 
قراخانيـان، قلمـرو آنـان     سلسله ترك مسلمان توسـط 

هـاي ميـاني رود   هايي بـود كـه از بخـش   شامل دشت
شـان ادامـه داشـت. در زمـان     هاي تيانسيحون تا كوه

حك: امير رشيد، عبدالملك بن نوح ساماني ( حكومت
بـه   ،زادگان ترك (قراخـاني) ) يكي از خانق 350-343

نام بغراخان ستوق، به دين اسلام گرويد و نام خود را 
ــروزي در    ــس از پي ــر داد. وي پ ــدالكريم تغيي ــه عب ب
ــزرگ،    ــان ب ــا عمــوي خــويش، خاق ــارزاتي كــه ب مب

 ،)1195/  3تــا: (بيهقــي، بــياوغولجــان قــدرخان داشــت 
حكومت خويش را به مركزيت كاشغر تأسيس كرد و 
به عنوان بنيانگـذار نخسـتين سلسـله تـرك مسـلمان      

  )13: 1389(فروزاني،  .مشهور شد
ق را آغاز حكومـت   315بعضي از محققان، سال      

پـس از   )335 -337م: 1924(نـور،   .انـد عبدالكريم دانسته
ق  344در  كه احتمـالاً  ،درگذشت بغراخان عبدالكريم

روي داد، فرزندش موسي به جاي او نشست. وي كه 
با لقب ارسلان خان معروف است گستره قلمرو خود 
را به صورتي چشمگير افـزايش داد. پـس از ارسـلان    

كه داراي القـابي   ،خان موسي، پسرش ابوالحسن علي
مانند ارسلان خان، تونگا خان و قراخان بود، به مقـام  

ومـت او بغراخـان هـارون    ن حكخاقاني رسيد. در زما
هاي غربي قلمرو بر بخش ،نوه عبدالكريمبن سليمان، 

بـه   )21-22: 1389(فروزانـي،   .قراخانيان حكومت داشت
لقب اسلامي بغراخان هـارون، شـهاب   نوشته ابن اثير،

وي بـا   )5336/ 12: 1383(ابـن اثيـر،    .الدوله بـوده اسـت  
ت سـامانيان  هنجار داخلي حكومهاستفاده از اوضاع ناب

-387(حـك:  در زمان امارت نوح بن منصـور سـاماني   
ــعق)365 ــال ، در ربي ــاوراءالنهر  382الاول س ــه م ق، ب

اي، و بدون روبه رو شدن با مشكل عمدهلشكر كشيد 
ــرف در آورد   ــه تص ــامانيان را ب ــت س ــارا، پايتخ  .بخ

ــزي،  ــارون در    )369: 1363(گردي ــان ه ــور بغراخ حض
نبود زيرا وي در بخـارا بـه    ماوراءالنهر چندان طولاني

و آن  )98: 1357(جرفادقـاني،  بيماري سختي دچـار شـد   
شهر را به سوي تركستان ترك كرد اما قبل از رسـيدن  
به پايتخـت خـويش در محلـي بـه نـام قچقارباشـي       

  )63: 1381فروزاني، ؛  369: 1363(گرديزي،  .درگذشت
خان (خاقـان بـزرگ)   از سوي ديگر، علي ارسلان     
-1196/  3(بيهقـي، بـي تـا:    ق از دنيا رفت  388سال در 

و به نوشته پريتساك، پسرش احمد طغان خـان   )1195
بنـا بـه    (pritsak, 1953: 25) .به مقام خاقـاني رسـيد  

گفتة فراي در زماني كه احمد بن علي خاقـان بـزرگ   
قراخانيان بود، برادرش ايلك نصر بن علي، بر قسمت 

: 1365(فـراي،   .داشت غربي قلمرو آن سلسله حكومت
ايلك نصر نيز بـا اسـتفاده از هـرج و مـرج      )225-224

هايي از قلمـرو  داخلي حكومت ساماني نخست بخش
 389 ةدر مـاه ذيقعـد   ،سرانجام ،آنان را متصرف شد و

ــتگيري   ق،  ــا دس ــرف در آورد و ب ــه تص ــارا را ب بخ
اميرعبدالملك و ساير اعضاي خاندان ساماني، طومـار  

 -132: 1385(فروزانـي،  ن را در هم پيچيد سلسله سامانيا
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و ماوراءالنهر را بـه طـور كامـل ضـميمه قلمـرو       )127
ق ايلك نصر از دنيـا رفـت و    403قراخانيان كرد. در 

 .قلمرو او تحت استيلاي احمد طغان خان قرار گرفت
در آن احوال، محمد بن  )5487 -5489/ 13: 1385اثير، (ابن

ماوراءالنهر را بـه عنـوان    علي، برادر احمد طغان خان،
اقطــاع در اختيــار داشــت. ابومنصــور محمــد پــس از 
درگذشت احمد طغان خان، با لقب ارسلان خـان بـه   

 يهايمقام خاقاني رسيد. در زمان فرمانروايي او آشوب
و  )596 /1366:1(بارتولـد،  در قلمرو قراخانيـان روي داد  

بـا ارسـلان    ،فرزند بغراخان هـارون ، قدرخان يوسف
يكـي از   ،خان به نبرد پرداخت. همچنين علـي تگـين  

 بـا ارسـلان خـان محمـد     ،اعضاي دودمـان قراخـاني  
نظـر   )78-80: 1389(فروزاني،  .هايي داشته استدرگيري

ــط   ــه اينكــه در مبحــث بعــد، ضــمن بررســي رواب ب
سلجوقيان و قراخانيان، از وقايع مهم دوران حكومـت  

د شـد، در  علي تگين و جانشينان او سخن گفته خواه
  شود.نجا از ذكر آن مطالب خودداري مييا

 
مناسبات سياسي سلجوقيان و قراخانيان از آغاز 

  تا چيرگي سلطان ملكشاه بر ماوراءالنهر
علي تگين قراخاني پس از فرار از مقابل ارسلان خـان  
محمد (برادر طغان خان)، به سـوي بخـارا آمـد و بـا     

 .ره شـد همكاري تركمانان سلجوقي بـر آن شـهر چي ـ  
ق روي  411اين واقعه كه در سـال   )227: 1365(فراي، 

ــت  ــده]،  داده اس ــراي [گردآورن ــتين نخ ،)153: 1363(ف س
اهميـت در تـاريخ مناسـبات سـلجوقيان و     موضوع پر

تگـين قراخـاني بـراي    رود. عليقراخانيان به شمار مي
استواري مناسبات خود با سلجوقيان، دختر خود را به 

رائيل، رهبر تركمانـان سـلجوقي در   ازدواج ارسلان اس
آورد و پس از آن، طغرل بيك و چغـري بيـك بـرادر    
 .زادگان ارسلان اسرائيل به خدمت علي تگين پيوستند

از آنجــا كـــه پـــس از   )227-228/ 1: 1362(باســورث،  
ق، روابط سلجوقيان و  426درگذشت علي تگين، در 

 پسران علي تگين تيره شد، سلجوقيان به خوارزم كوچ

كردند و در پناه هارون بن التونتاش (حـاكم خـوارزم)   
با توجه به مناسـبات   )229: 1387(فروزاني،  .به سر بردند

فرزنـد قـدرخان،    ،طغرل سلجوقي با بغراخان دوستانة
سلجوقيان در مبارزات خود با سلطان مسعود غزنـوي  
از حمايت بغراخان (فرزند قدرخان) برخوردار بودند. 

لطان مسعود غزنوي آزرده خاطر بود، بغراخان كه از س
به تشويق تركمانان سلجوقي در برابـر سـپاه غزنـوي    
پرداخت و براي كمك نظامي به آنـان اظهـار آمـادگي    

   )694-695: 1356(بيهقي،  .كرد
 ،ق، تركمانان سلجوقي، بوري تگين 431در سال      

را در برابر پسران علـي تگـين يـاري     ،پسر ايلك نصر
(همان:  .و را آمادة تصرف ماوراءالنهر كردندرساندند و ا

از سوي ديگر، سـلجوقيان پـس از پيـروزي بـر      )790
(همـان:   ق 431غزنويان در نبرد دنـدانقان، در رمضـان   

ولايـات ديگـر   ، به خراسـان وارد و سـپس   )835-829
آوردنـد. در زمـاني كـه طمغـاج     ايران را به تصرف در

ت داشـت،  خان (بوري تگين) بر مـاوراءالنهر حكوم ـ 
چغري بيك داوود سلجوقي حـاكم خراسـان بـزرگ    
بود. مناسبات طمغاج خان و چغري بيك دوستانه بود 
ــري از    ــر چغ ــتين همس ــيار، نخس ــال بس ــه احتم و ب

فرزنـد   ،پسـر چغـري  ، قراخانيان بوده و آلب ارسـلان 
. پس از درگذشت چغـري  همان بانوي قراخاني است

، ق، آلـب ارسـلان بـه جـاي پـدرش      452در حدود 
وي در  )65: 1380(حسـيني،   .چغري حاكم خراسان شد

همان ايام به قلمرو طمغاج خان حمله بـرد و طمغـاج   
 ق)422-467(حـك:  ق به خليفـه قـائم بـامراالله     453در 

شكايت كرد و خليفه براي او خلعت و لقب فرسـتاد.  
بدين ترتيب مشخص است كه آلب ارسلان از حملـه  

پوشيده است. طمغاج  به ماوراءالنهر در آن زمان چشم
ق، دچـار فلـج شـد و زمـام امـور       460خان در سال 

(ابن  .الملك واگذار كردحكومت را به فرزندش شمس
از سوي ديگر، آلب ارسـلان كـه    )5546/ 13: 1385اثير، 

ق، به جـاي   455ر گذشت سلطان طغرل در پس از د
، در آغـاز سـلطنت   )100: 1363اي، (شـبانكاره او نشست 
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وي  .اي با قراخانيان برقرار كردت دوستانهخود مناسبا
، مـادرش از  السـرور  یـةآالصـدور و   حـةراكه به نوشته 

، بـا دختـر   )120: 1364(راونـدي،  خانيان (قراخانيان) بود 
قــدرخان يوســف قراخــاني ازدواج كــرد و دختــرش 

 الملك نصر، پسر و جانشين ابراهيمعايشه را به شمس
هاي قراخاني را به ن(طمغاج خان) داد و يكي از خاتو

(بويـل [گردآورنـده]،   ازدواج فرزندش ملكشـاه در آورد  
ارسلان براي سركوب ق آلب 465. در سال )69: 1366
كـرد بـه سـوي    الملك كه از وي اطاعـت نمـي  شمس

ماوراءالنهر لشكر كشيد اما در كنـار رود جيحـون بـه    
بـرزم   ةبـان) قلع ـ (قلعه دست يوسف نامي كه كوتوالِ

و حملـه بـه    )86-88: 1380(حسـيني،  تل رسيد بود، به ق
  ماوراءالنهر انجام نگرفت.

ق، ملكشــاه در پاســخ بــه يــورش  466در ســال      
و بلخ، به  ،در كرانه رود جيحون ،الملك به ترمذشمس

سوي ماوراءالنهر لشكر كشيد امـا سـرانجام بـا اظهـار     
ق،  473الملك آنجـا را تـرك كـرد. در    اطاعت شمس

ز دنيا رفـت و بـرادرش خضـرخان بـه     الملك اشمس
براسـاس   )122-125: 1389(فروزانـي،   .جاي وي نشست

دريافـت كـه در زمـان     توانمينوشتة نظامي عروضي 
خاقان خضرخان، مناسبات وي با ملكشـاه سـلجوقي   

  )46: 1368(نظامي عروضي سمرقندي،  .خوب بوده است
  

هاي سلطه سـلجوقيان بـر مـاوراءالنهر در    زمينه
  سلطنت ملكشاهدوران 

هر چند كه تاريخ در گذشت خاقان خضرخان معلـوم  
نيست اما اين نكته مسلم است كه پس از وي، پسرش 

(بارتولـد،   .احمدخان در ماوراءالنهر به حكومت رسـيد 
نظر به اينكه در بسياري از منـابع از   )1/662-661:  1366

تركان خاتون، همسـر ملكشـاه سـلجوقي، بـه عنـوان      
مغاج خان ياد شده، به احتمال فـراوان،  دختر خاقان ط

برادرزاده تركان خاتون بوده است. در زمان  ،احمدخان
طمغـاج   مانند روزگـار سـلطنت   ،حكومت احمدخان

فرمانروايان قراخـاني و   مناسباتالملك، خان و شمس
روحانيان ساكن در قلمرو آنان، ماوراءالنهر، تيره بود و 

امـور حكومـت    اين امر موجب مداخله سلجوقيان در
ــد  ــدخان ش ــان:  .احم ــلطنت   )1/662(هم ــاز س در آغ

خان، وزير او ابونصر احمد بن سليمان الكاساني، احمد
كه در زمان خضرخان بر مسند قاضي القضـاتي تكيـه   

متأسـفانه   )114 /4ق:  1419(سمعاني،  .زده بود، كشته شد
در منابع از علت اين موضوع سخن گفته نشده است. 

مـدخان بـه عنـوان جـواني سـتمكار و      ابن اثيـر از اح 
اموال رعيت زده  ةبدرفتار ياد كرده كه دست به مصادر

ايـن   و به همين علت مورد تنفر همگان قرار گرفتـه و 
موضوع موجب اسـتمداد آنـان از سـلطان ملكشـاه و     

اي سلطه بر ديارشان شده است. ابـن دعوت از وي بر
بـن  اثير ضمن اشاره به اين مطلب كـه فقيـه ابوطـاهر    

علك شافعي براي شكايت از احمدخان به نزد سلطان 
سـت كـه   ملكشاه رفته، از اين موضوع نيز يـاد كـرده ا  

از احمـدخان   ،خـويش  يفقيه ياد شده، به سبب داراي
 بـا بهانـة  هراس داشت. به هر حال، فقيه ابوطاهر كـه  

تجارت، قلمرو ماوراءالنهر را تـرك كـرده   و سفر حج 
ملكشاه، ضمن شـكايت از   بود، پس از ورود به دربار

احمد خان، سـلطان سـلجوقي را بـه تصـرف قلمـرو      
احمدخان برانگيخت. با اين مقدمات، سلطان ملكشـاه  

ــاوراءالنهر لشــكر كشــيد و پــس از   483در  ــه م ق، ب
تصــرف بخــارا و ســمرقند و بعضــي منــاطق ديگــر،  

بر احمدخان دست يافـت و فرمـان داد كـه     ،سرانجام
-6071 /14: 1388اثيـر،  (ابـن  .دوي را به اصفهان بفرسـتن 

در اين سفر جنگـي و نيـز لشكركشـي مجـدد      )6069
ملكشـاه كـه كمـي بعـد روي داد، سـلطان سـلجوقي       

زادگـان شورشـي   قراخانيان شرقي و نيز بعضـي خـان  
قراخاني را به اطاعت از خويش مجبـور كـرد. بـدين   
ترتيب، ملكشاه ماوراءالنهر و تركستان را تحت تسـلط  

روايان قراخـاني در منـاطق يـاد    و فرمان خود در آورد
شده به تبعيـت سـلجوقيان درآمدنـد. پـس از انـدك      
زماني، احمدخان به دستور ملكشاه به قلمرو خود بـاز  
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 ،همسر ملكشـاه  ،گشت. احتمال دارد كه تركان خاتون
كه در دربـار آن سـلطان قـدرت فـراوان داشـت، در      

اش، احمــدخان نقــش ابي مجــدد بــرادرزادهيــقــدرت
گفتني است كـه   )132-134: 1389(فروزاني،  .داشته است
خان بـه  اثير، تاريخ بازگشت مجدد احمـد به نوشتة ابن

: 1385اثير، (ابن .ق بوده است 485حكومت ماوراءالنهر، 
13 /5547(    
خان به قدرت، چندان دوام نيافت و بازگشت احمد    

او كه از سوي روحانيان مـتهم بـه بـد دينـي و فسـاد      
 در ماعيلي شـده بـود،  ده و گرايش به مـذهب اس ـ عقي

در جريان مبارزه با روحانيان ماوراءالنهر كشته  ،ق 488
ــدين ،شــد و ــبب ــان ســاكن در قلمــرو  ،ترتي روحاني

احمدخان با پشتيباني نظاميان پيروزي بزرگـي كسـب   
 /1: 1366(بارتولـد،   .كردند و بر اقتدارشـان افـزوده شـد   

665-664(  
  

  گذاري سلسلة آل مازه  نسلطان سنجر و بنيا
ق، سـيادت عاليـه    485پس از درگذشت ملكشـاه در  

مدت حدود شـش سـال از   ه سلجوقيان بر قراخانيان ب
هـاي  ميان رفت. در زمان ياد شده، به علت كشـمكش 

ــدان ســلجوقي در  سياســي و نظــاميِ ــرادي از خان اف
منـدان قراخـاني خودسـري    خراسان، بعضي از قدرت

ر موجـب از ميـان رفـتن ثبـات     پيشه كردند و اين ام ـ
پسـر   ،ق 487سياسي در فرارود (ماوراءالنهر) شد. در 

بزرگ ملكشاه، بركيارق، موفـق شـد كـه زمـام امـور      
حكومت سـلجوقي را در دسـت گيـرد. وي پـس از     

ــش   ــان، آرام ــارزاتي در خراس ــت   مب ــه آن ولاي را ب
ق بر ماوراءالنهر مسـلط شـد. در    491گرداند و در باز

تنـي چنـد از خـان    ق)487-512(كيارق زمان سلطان بر
زادگان قراخاني تحت امر وي بر ماوراءالنهر حكومت 

  .  )665 /1: 1366بارتولد،  ؛ 137-139: 1389(فروزاني، كردند 
 490 در ،پسر ديگر ملكشـاه ، از سوي ديگر سنجر     

ق از ســوي بــرادرش ســلطان بركيــارق بــر خراســان 
هنگـامي كـه    . )241/ 17: 1368اثيـر،  (ابنحكومت يافت 

هــاي بركيــارق و ملــك ســنجر در جريــان درگيــري
-284 :(همـان بـرد  برادرش محمد، در بغداد به سر مـي 

، يكي از قراخانيان به نـام قـدرخان جبرئيـل بـن     )280
عمر به خراسان لشكر كشـيد. ايـن موضـوع موجـب     
بازگشت سنجر به خراسان و مبارزه وي بـا قـدرخان   

سنجر بر قدرخان جبرئيل  جبرئيل شد. سرانجام، ملك
دست يافت و او را از ميان برد. پس از اين واقعـه، در  

ق، حكومت سمرقند و توابع آن از جانب سنجر  495
به محمد ارسلان خان بن سليمان خـان واگـذار شـد.    
محمد ارسلان خان با سپاهي كه سـنجر در اختيـارش   
قرار داده بود به سمرقند وارد شد و امراي نظامي آنجا 

ق، بـا شـورش    496از او اطاعت كردنـد امـا وي در   
 ـ رو شـد و بـا پشـتيباني نظـامي     هساغر بيك نامي روب
گفتني  )139-141: 1389(فروزاني،  .سنجر بر او پيروز شد
يكي از اعضاي  ،اثيربه نوشته ابن ،است كه ساغر بيك

: 1388اثيـر،  (ابـن  .دودمان خانيان (قراخانيان) بوده است
ق، بار ديگر حمايت  503در سال  ،ينهمچن )6266/ 14

نظامي سنجر از محمد ارسلان خان موجب شكسـت  
ساغر بيك گرديد. پس از اين واقعه، تا مـدت بيسـت   
 .سال در قلمرو محمـد ارسـلان آرامـش حـاكم شـد     

هـايي حـاكي از   بـا آنكـه نشـانه    )667 /1: 1366(بارتولد، 
ز جملـه رفتـار او بـا زاهـد     اـ دينداري محمدارسلان  

وجـود دارد، درگيـري ميـان روحانيـت و      مدپوش  ـن
حكومت در دوران حكومت او متوقف نشد. در زمان 

موسوم به ابواسـحاق ابـراهيم    ،او روحاني پرهيزگاري
بن اسماعيل الصفار كه به زاهد صـفار معـروف بـود،    

الملك اعـدام شـد، در   مانند پدرش كه در زمان شمس
در ايـن   برابر حكومت راه مخالفت در پـيش گرفـت.  

از  ،براي رهايي محمد ارسلان خـان  ،احوال نيز سنجر
زاهـد صـفار، آن روحـاني را بـه مـرو       هايافشاگري
به قول سمعاني، سنجر در  )667-669/ 1(همـان:   .فرستاد

جهت مصلحت ماوراءالنهر، ابواسـحاق ابـراهيم را در   
  )3/209ق:  1419(سمعاني،  .مرو سكونت داد

پس از درگذشـت بـرادرش    ،ق 511سنجر كه از      
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: 1386(همـداني،  سلطان محمد، به مقام سـلطاني رسـيد   
، پس از آنكه امام ابواسحاق ابراهيم را به مـرو  )58-57

فرستاد، برادر همسر خود را كه عبدالعزيز بن عمر بـن  
اي از مند و بلندمرتبـه مازه نام داشت و روحاني دانش

تـرين  الياهالي مرو بود، به عنوان قاضي القضات و ع ـ
به بخارا فرستاد. عبدالعزيز بـن عمـر بـن     ،مرجع ديني

مازه، همچنين از جانب سلطان سنجر به عنوان صـدر  
و  برهـان الملـة(رئيس شهر) بخارا برگزيده شـد و بـه   

از آنجا كـه   )245-246: 1365(فراي،  .الدين ملقب گرديد
پس از عبدالعزيز بن عمـر مقـام او  در ميـان اعضـاي     

گفت كه اين اقـدام   توانميروثي گرديد، خاندانش مو
اي از رهبـران  سلطان سنجر، منجر بـه ظهـور سلسـله   

ديني در عرصـه حكومـت بخـارا شـد. ايـن سلسـله       
روحاني كه به مناسبت مقام رياسـت شـهر بخـارا بـه     

(جمع صدر) بخارا مشهور شدند، با توجه به » صدور«
ن و الـدين) بـه آل برهـا    الملـةلقب عبدالعزيز (برهـان  

كــه اســت شــايان ذكــر  جــا)(همــان .معــروف گشــتند
اي نوشـته  پريتساك، در مورد آل برهان، مقالة محققانه

گفتنـي اسـت كـه آل    (pritsak, 1952: 81-95)  .است
برهان پيشوايان مذهب حنفي بودند كه مـذهب عامـه   

 ـ  ق، كـه   536آمـد. در  شـمار مـي  همردم مـاوراءالنهر ب
الـدين  بردنـد، حسـام   قراختائيان به ماوراءالنهر هجـوم 

عمر بن عبدالعزيز كه بر شهر بخارا حكومت داشـت،  
به فرمان گورخان قراختـائي كشـته و بـه امـام شـهيد      

 ،الدين، به فرمـان گورخـان  معروف شد. پس از حسام
فردي به نام اتمكين بر بخارا حكومت يافت اما وي از 

رواي قراختائي موظف بود در تمام امـور  جانب فرمان
الاسلام احمـد، بـرادر حسـام   از نظرات تاج حكومتي

: 1368(نظامي عروضي سـمرقندي،   .الدين عمر پيروي كند
بدون ترديد، اين موضـوع نمايـانگر پايگـاه     )116-114

. پس از تاج ستارجمند آل برهان در ميان اهالي بخارا
الاسلام احمد، تني چند از بزرگان آل برهان به عنـوان  

-همچنان بر بخارا حكومت ميگزار قراختائيان، خراج

صـدور آل مـازه (آل برهـان)     )114-119(همان:  .كردند

نزديك به يك قرن زمـام امـور دينـي و دنيـوي را در     
بخارا به دست داشتند و از نفـوذ بسـياري برخـوردار    
بودند. آنان حتي پـس از چيرگـي خوارزمشـاهيان بـر     
بخارا، قدرت فراوان خود را محفوظ داشتند. به همين 

يا  613ليل، هنگامي كه سلطان محمد خوارزمشاه در د
-622(حـك:  ق عازم نبرد با خليفه الناصرلدين االله  614
برهـان در  بود، از ترس آنكه مبـادا بزرگـان آل   ق) 575

الدين محمد (صدر اي بر پا كنند، امام برهانبخارا، فتنه
گزار قراختائيـان  حاكم بخارا و خراج جهان) را كه قبلاً

بــرادر و دو پســرش را از بخــارا بــه خــوارزم  بــود و
ق، به دسـتور   616فرستاد. افراد ياد شده، سرانجام در 

تركان خاتون، مادر سلطان محمد خوارزمشـاه، كشـته   
  )350/ 1: 1389(عوفي،  .شدند

  
مازه توسط سـلطان  گذاري سلسله آلعلل بنيان

  سنجر
ــياب     ــله آل افراس ــاه، سلس ــان ملكش ــد در زم هرچن

 ،ان) تحت سيطره آن سلطان سلجوقي در آمد(قراخاني
اما ملكشاه مدعيان قدرت در نواحي مختلف تركستان 
و ماوراءالنهر را همچنان در حـال جـدال بـا يكـديگر     

اي كـه  داخلي هايجنگ« ،باقي گذاشت. بدين ترتيب
ميان خانان تركستان بروز كرده بود، هرگونه خطري را 

و از  )664/ 1: 1366، (بارتولد» ساختاز آن سو منتفي مي
منـد جلـوگيري   اتحاد آنان و انسجام حكومتي قـدرت 

شـمال   هـاي كرد. ملكشاه با اين سياست، قسـمت مي
شرق قلمرو سلجوقيان را از تعرض قراخانيان در امان 
نگاه داشت. پس از درگذشـت ملكشـاه، چنـد سـالي     
چيرگي سلجوقيان بـر مـاوراءالنهر از ميـان رفـت. در     

جر بر خراسـان، قـدرخان جبرئيـل بـا     زمان امارت سن
اقداماتي كه بر ضد حاكم منصـوب از طـرف سـنجر    
انجام داد، بر اين واقعيت صحه گذاشت كه افـرادي از  

ــالقوه  ــان خطــر ب ــدان قراخــاني، همچن ــراي خان اي ب
سلجوقيان خواهند بود. بـر ايـن اسـاس، سـنجر بـن      
ملكشاه هر چند زاهد صفار را از مـاوراءالنهر بـه مـرو    
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اما كمي بعد روحاني بانفوذي را هم به عنـوان   ،تادفرس
مرجع ديني و هم به عنوان رئيس بخـارا بـه آن شـهر    

بدين ترتيب، سلسله صدور آل مازه را بنيان  ،فرستاد و
تـوان  گذاشت. در تعليل اين اقدام سلطان سـنجر مـي  

چنين استنباط كرد كه وي بـا توجـه بـه خصـومت و     
هـاي آل افراسـياب   اي كه ميـان خـان  كدورت ديرينه

الملـك، احمـدخان و محمـد    (طمغاج خـان، شـمس  
ارسلان خان) با روحانيان ماوراءالنهر وجـود داشـت،   
تلاش كرد قدرتي را در بخارا مسـتقر كنـد كـه بـا آل    

بدين ترتيب، از ، افراسياب تضاد اساسي داشته باشد و
اتحاد قراخانيان با روحانيان فرارود جلـوگيري نمايـد.   

ر سـلجوقي در واگـذاري حكومـت غيـر     اقدام سـنج 
تجزيـه قلمـرو    ،وابسته به قراخانيان در بخارا، در واقع

آل افراسياب و ضربه به اقتدار آن سلسله در درازمدت 
بود. همچنين با توجه به نفوذ معنوي صـدور آل مـازه   
در ميان اهالي بخارا، آن حكومـت محلـي كـه تحـت     

-مـي  زعامت صدور روحاني بود، در هنگام ضرورت

ــر دشــمنان   ــارويي در براب ــه روي توانســت مــردم را ب
بايد گفت  ،ترتيباحتمالي سلجوقيان تهييج كند. بدين

مـازه در مناسـبات سـلجوقيان و قراخانيـان بـه      كه آل
عنوان رقيب در برابر قراخانيان و متحد بـا سـلجوقيان   
ظاهر شدند. با وجود قدرت دنيوي و روحاني آل مازه 

گـاه  اخانيان در فرارود ديگر هيچدر بخارا، حكومت قر
به انسجام سياسي و قدرت چشـمگير نظـامي تهديـد    

تـوان اقـدام   كنندة سلجوقيان دست نيافت. بنابراين مي
مـازه را بـر اسـاس طرحـي     گـذاري آل سنجر در بنيان

حساب شده دانست كه به اهداف مورد نظر آن فرمان
  رواي سلجوقي، جامة عمل پوشيد.

  
  گيرينتيجه
ساس آنچه گفته شد، قراخانيان پس از چيرگي بـر  بر ا

، چشم طمع ق)  389(در قلمرو سامانيان در ماوراءالنهر 
به خراسان دوخته بودند. اين واقعيت، هم غزنويـان و  
هم سلجوقيان را پيوسته بـه اقـداماتي بـراي محـدود     

كرد. با آنكـه سـلطان   كردن قدرت قراخانيان وادار مي
 ـ  الملـك  ه سـركوب شـمس  ملكشاه سرانجام موفـق ب

قراخــاني شــد و در زمــان احمــد خــان قراخــاني بــر 
 يهـاي ماوراءالنهر چيرگي سياسي قطعي يافت، آشوب

كه پس از درگذشت ملكشاه در مـاوراءالنهر روي داد،  
موجب شد كه سنجر، محمد ارسلان خان قراخاني را 
از جانب خـود بـه حكومـت آن سـرزمين بگمـارد و      

هاي نمايد. با اين حال، شورشنفوذش را بر او اعمال 
زادگان قراخـاني نشـان داد كـه نيـروي     بعضي از خان

در برخـي از شـرايط، بـراي     تواندميبالقوه قراخانيان 
كـه  چنـان  ،سلجوقيان خطرآفرين باشد. بر اين اسـاس 

پيش از اين گفته شد، سنجر سـلجوقي بـا اسـتفاده از    
، نفوذ خود در قلمرو قراخانيـان، بـرادر همسـر خـود    
و  ةعبدالعزيز بن عمر بن مازه را به عنوان قاضي القضا

ترين مرجع ديني به بخارا اعزام كرد و رياست آن عالي
محلـي  ة شهر را نيز به وي سپرد و از آن زمان، سلسـل 

آل مازه (آل برهان) شكل گرفت. بنـابراين، در پاسـخ   
بــه ايــن ســؤال كــه چــه عــواملي موجــب گماشــتن 

ضي القضاتي و رياست بخـارا  عبدالعزيز بن عمر به قا
از سوي سنجر سلجوقي شد، بايد گفـت كـه تجربـه    
تاريخي نشان داده بود كـه قراخانيـان هرگـاه خـود را     

ديدند، در انجام آن كـار،  قادر به هجوم به خراسان مي
كردند. به همين علت، براي سنجر اي درنگ نميلحظه

ضرورت داشت كه براي كاهش قـدرت قراخانيـان و   
ان نگه داشتن خراسـان از آسـيب يـورش آنـان،     ام در

اقدام كند. براي انجام اين طرح، سـنجر از يـك سـو،    
ارسلان خان محمد را به عنوان حاكم منصـوب خـود   

از سـوي ديگـر،    ،روايي سمرقند گماشـت و به فرمان
عنصري روحاني را كه با اهداف سران قراخاني همراه 

د. با ايـن اقـدام،   نبود، با اختيار كامل بر بخارا چيره كر
سنجر وحدت سياسي موجود در قلمرو قراخانيـان را  
از ميان برد و پس از جدا كردن بخارا از پيكره قلمـرو  
قراخانيان، وحدت ارضي مملكت آنان را نـابود كـرد.   
در پاسخ بـه سـؤال دوم مبنـي بـر اهـداف سـنجر از       
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تأسيس حكومت محلي آل مازه، بايد گفت در واقـع،  
بـه   ،تجزيـه ارضـي، بـه طـور مسـلم      تفرقه سياسي و

و آنـان را   شدميكاهش قدرت نظامي قراخانيان منجر 
داشـت.  از انديشه هجوم به مملكت سلجوقيان باز مي

همچنين، سنجر با وجود دو حكومت دسـت نشـانده   
خود، در سرزمين فرارود دو پايگـاه نفـوذ بـه دسـت     

-توانست از آنها بهرهآورده بود كه در زمان مناسب مي

  برداري كند.
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واريخ جـامع الت ـ )، 1386االله (همداني، رشـيدالدين فضـل  
، به تصحيح و تحشـيه محمـد   وق)(تاريخ آل سلج

  تهران. ،روشن، ميراث مكتوب
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